
ســال دهــم | شــماره  2593
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

1401فرهنگی ــرداد  20 م   | ــنبه   پنجش 9

»امیر هوشنگ ابتهاج« به روایت دخترش »یلدا«

همیشه مثل یک سایه زندگی کرده 
الهه کفایتی | اولین آدینه آخرین ماه از  ســال 130۶، به وقت آخرین نفس های ســوز ســرد زمســتانی و دلربایی غنچه های پامچال از زیر بــرف، دنیا ارمغانی 
طلایی را به شهر باران های نقره ای رشت، پیشکش کرد...تا چشم باز کند و بشود چشم و چراغ یک ملت. قد بکشد و بشود دردانه غزل. نور شعر بر او بتابد و 
بشود سایه! و از اسم و رسم و نام و نشان، تنها دو حرف »ه.ا« را برگزیند به جای نام بلند آوازه اش؛ امیرهوشنگ ابتهاج! امیرهوشنگ ابتهاج متخلص به »ه.ا 
سایه«، از محبوب ترین شــاعران معاصر ایران است که سال هاست به واسطه شــعرهایش، صدایی شــده در حنجره مردم. تا در لحظات عاشقانه و عارفانه، 
یأس و امید، صبوری و بی تابی، کتاب »آینه در آینه«اش را بگشــایند و غزل های»ســیاه مشــق« را از بربخوانند، اما شــرط این محبوبیت و مقبولیت شاید آن 
باشــد که ســایه نیز نســبت به مردم و آنچه در اجتماع می گذرد هرگــز بی تفاوت نبوده اســت. او دغدغه جامعه را به شــعر درآورده و به هر دو ســبک کهنه و نو 
سروده اســت. جایگاه بی همتای سایه در میان شــاعران معاصر و تأثیر او بر ادبیات، ما را پای صحبت دخترش، یلدا ابتهاج، نشــاند تا با او بگوییم و بشنویم 
از آنچه به نام زندگی بر پدرش گذشــته و چه کســی بهتر از دختر می تواند راوی قصه زندگانی پدر باشــد؟ این گفت وگو دو ســال پیش و به بهانه ویژه نامه صد 

چهره قرن روزنامه شهروند با یلدا ابتهاج انجام شده و به بهانه درگذشت سایه، شاعر نامدار ایران بازنشر می شود.

کودکی و برادر هیچ ساله!
یلدا، دختر هوشنگ ابتهاج)ســایه(،حکایت تولد پدر را 
که بارها از زبان خود او شنیده است، اینگونه روایت می کند: 
»پدرم فرزند اول خانواده است، اما قبل از او یک پسر به دنیا 
آمده بود که زیاد زنده نماند و در همان نوزادی از دنیا رفت. 
پدرم یک شعر برای او نوشت به نام »برادر هیچ ساله« البته 
این شعر نیمه کاره است و هنوز کامل نشده. سایه همیشه 
گر آن پسر عمرش به دنیا بود، بی شک من نبودم!  می گوید ا
احســاس می کنم جای دیگری را گرفتــه ام! درواقع مرگ او 

باعث تولد من شد.«
یلدا بــه نکته ای جالــب از کودکــی پدرش اشــاره می کند: 
»ترســی که مادربزرگم به واســطه از دســت دادن فرزندش 
تجربه کــرده بود، باعث شــد توجــه زیادی به پدرم داشــته 
باشد. بعد از پدر، ســه دختر به دنیا آمدند و سایه شد تک 
پســر خانواده. این موضوع هم مزید بر علت شــد که بیش 
از پیــش عزیزدردانــه خانــواده شــود. پــدرم را بــا نذرونیاز و 
دست به دعا بزرگ کردند. از قضا بچه کنجکاو و بازیگوشی 
می شــود که مادر بــزرگ از دســتش عاصــی بوده اســت! تا 
11 ســالگی به گفته  خــودش شــرور و مــردم آزار بــوده. هیچ 

علاقه ای هم به درس و مدرســه نداشــته امــا اهل مطالعه 
بوده و شــوق زیادی بــرای آموختــن مهارت های مختلف 
داشــته و در تعطیــلات تابســتانی اش آشــپزی، گلــدوزی و 

خیاطی می آموخته است.«

نوجوانی و اولین شعر
»مادرم می گفت یک پسر دارم، آن هم دیوانه است!« این 
را همه  اطرافیان سایه از او شنیده اند. یلدا ابتهاج می خندد 
و می گویــد:     ســایه همیشــه از شــیطنت های بچگــی اش 
تعریــف می کند! ظاهرا خیلی ســر به هوا و بازیگــوش بوده! 
همان طــور کــه گفتــم در مدرســه هــم اهــل درس و نظم و 
انضباط نبوده، اما از ســن 11-12  ســالگی به بعــد کمی آرام 
گهان یک روز می رود داخل اتاق و در را  می شود. تا اینکه نا
روی خودش می بندد و اولین شعرش را می نویسد. به این 
ترتیب اولین مجموعه شعرش به نام »نخستین نغمه ها« 
در  سال 1325 وقتی که سایه فقط 19 سالش بود چاپ شد. 
گفته نماند پسر خاله پدرم، گلچین گیلانی که او هم شاعر  نا
و از پدرم بزرگتر بود، در همان خانه زندگی می کرده اســت و 
درواقع به نظر می آید هم یک زمینه ارثی شــاعری از طرف 

مادری وجود داشته است و هم سایه تحت تأثیر »گلچین 
گیلانی« قرار گرفته و این قرابت و هم نشینی هم در شاعری 

سایه، بی تأثیر نبوده است.

سایه و مادر
ک  شاید بتوان طبع لطیف و روحیه حساس را وجه اشترا
همه شاعران در تمام جهان دانست. در این میان سایه نیز 
از این قاعده جدا نیست. یلدا ابتهاج که حلاوت عطوفت 
پــدر شــاعر را چشــیده از عطرورنگــش می گوید: »پــدرم به 
غایــت رئــوف و مهربــان اســت. ایــن لطافــت از مهم تریــن 
ویژگی هــای اوســت و بــا آنچه کــه از خاطرات گذشــته اش 
برایم تعریف کــرده، من  این روحیه لطیــف را نتیجه ارتباط 
عاطفــی او بــا مــادرش می دانــم. مــن هرگــز توفیــق آن را 
نداشــتم که مادربزرگــم را از نزدیک ببینم. ایشــان در ســن 
جوانی و قبل از ازدواج پدرم، فوت کردند، اما با تعاریفی که 
از پدر و عمه هایم شــنیده ام، او زنی بســیار مومــن و باخدا 
بــوده اســت. ارتباط عجیبــی با خدا داشــته و تــا پایان عمر 
کوتاهش حتی با وجود بیماری، به صورت نشسته نمازش 
را می خوانده است.  من همیشــه می گویم این نوع ارتباط 
و این مــادر در شــخصیت ســایه تأثیرگــذار بوده اســت. به 
قول پدر که می گوید: »علاقه من به عرفان ایرانی بی شــک 
از رابطه مادرم با خدایش شــروع شده اســت! مادر خدای 
قشــنگی داشــت! با خدا حرف می زد، بحث می کــرد، دعوا 
می کــرد، درددل می کــرد و این همــان خدایی اســت که در 
عرفان به نام »دوست« از آن یاد می کنند.« یلدا با اندوهی 
که پشت کلماتش پنهان کرده از مادربزرگ نادیده می گوید: 
»نام و نقش این مادر در هیچ شعر و کتابی پررنگ نیست! 
و بســیاری از آن بی خبرنــد! امــا پایه روحــی و روانــی که پدر 
دارد، به مادرش برمی گردد. گاهی که سایه از مادرش حرف 
می زند، خیلی متأثر می شــود و جای تأسف اســت که ما از 

وجود چنین مادربزرگی در خانواده مان محروم بودیم.«

تخلص سایه 
»خیلی ها در مورد تخلص پدر از ما می پرسند. چرا سایه؟ 
پدر همیشــه می گوید حروف بــرای من رنــگ دارند. حس 
دارنــد. به عقیده  پدر در کلمه ســایه آرامشــی هســت که با 
طبیعتش سازگار است. انگار سایه کلمه ای بی ادعاست و 

در آن نوعی افتادگی حس می شود.«
یلدا تخلص سایه را با زندگی پدرش هماهنگ می داند 
و می گوید:     »با شــناختی کــه از ســایه دارم، انتخاب این 
تخلص عین سبک زندگی پدر است. او همیشه مثل یک 
سایه زندگی کرده و هیچ وقت دنبال جنجال و درخشش 
در رســانه ها و مجامع مختلف نبوده اســت. از اینکه ســر 
زبان ها بیفتد دوری می کند. تمام ســال های زندگی اش 
همین شیوه را حفظ کرده. حتی به خاطر شب شعرهای 
آنلاین که به تازگی برگزار می شــود معترضانه گفت اسمم 
زیــاد ســرزبان ها آمــده و مایــل نیســتم ادامــه بدهــم! در 
تمــام دوران هایــی کــه همــه مصاحبــه می کردنــد و پــی 
شهرت بودند، ســایه نهایت کاری که می کرد چاپ اشعار 
جدیــدش بود. ایــن خصوصیــت غالب زندگــی اش بوده 
و با آنچــه از او دیــده ام و می شناســم، با همین برداشــت 

تخلص سایه را انتخاب کرده است.«

رفاقت عمیق با شهریار
آشنایی و رابطه ای که از اواخر دهه 30 خورشیدی، میان 
سایه و شهریار برقرار شد، هر دوی آنها را تحت تأثیر قرار داد. 
قصه این رفاقت، داســتانی عمیق و دیرین است! آنچنان 
که ســایه در کتــاب پیــر پرنیان اندیــش می گوید: »شــهریار 
پناهــگاه من بــود! عاشــقانه شــعرش را دوســت داشــتم و 
خودش هم آدمی لطیف، مهربان و نیکخواه بود. از همان 
روز اول که شهریار را دیدم، فهمید که من همه غزل هایش 
را حفظــم و حیرت کــرده بود از ایــن موضوع! بعــد از مدت 
کوتاهــی شــهریار متوجــه شــده بــود من بــه چــه چیزهای 
ظریفی در شعر توجه می کنم و به من می گفت شعرشناس 

درجه یک!«
یلــدا ابتهــاج، غبــار از خاطــرات رفاقت پــدرش و شــهریار 
می تکاند:     »با آنکه ما بچه بودیم و دوستی میان این دو نفر 
را می دیدیم اما کاملا متوجه می شدیم که ارتباط عجیبی 
بینشــان اســت. من  نهایــت عاطفــه و ظرافــت را از همین 

رابطه و همین چهره بی زرق و برق که به نظر کهنه و فرسوده 
می آمــد، پیدا کــردم. البتــه آن وقت هــا بچه بــودم! بعد که 
بزرگتر شــدم و پای شــعر شــهریار نشســتم، جهان عاطفی 
پــدرم را در قالب شــعر شــهریار دیــدم. ســایه نوع نگــرش و 
سبک زندگی را هم در قالب این ارتباط و هنر ترکیب کرد. او 
ک و  هرگز دنبال عنوان های درخشان و متداول نبود و ملا
معیارش در زندگی شخصی و معاشرت با اشخاص، جایزه 
اســکار و نوبل و ... نبود. به ما هم یاد داد کــه آدم ها را با این 
ک هــا نســنجیم و این اصیل تریــن ویژگی پدرم اســت.  ملا
شهریار، ساده و بی غش بود. پدرم شیفته سادگی اش بود و 
برخلاف عده ای که می خواهند ارزش ها را به صورت تئوری 
به بچه هایشــان بیاموزند، اما ســایه در زندگــی اش به این 
ارزش ها مصداق داد و دو دســتی از آنها مراقبت کرد و به ما 

منتقل کرد.«
ســایه ســال های  ســال هــر روز از ســاعت 2 بعدازظهــر تا 
شــب را به منزل شــهریار می رفــت و برایش دفتــری خریده 
بود تا غزل هایش را در آن بنویســد و همدم و هم صحبت و 
مخاطب شعر و تنهایی یکدیگر بودند. تا آنکه سایه بعد از 
مــرگ نیما و از دســت دادن مراد و مرشــدی چــون او، برای 
کاســتن از بــار درد و تنهایی به شــهریار پنــاه بــرد و در غزلی 

برایش نوشت:

با من بی  کس تنها شده یارا تو بمان
همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان
من  بی برگ خزان دیده، دگر رفتنی ام

تو همه باغ و بهاری تازه بهارا تو بمان

و شهریار پاسخش را به غزلی می سراید:    
سایه جان! رفتنی هستیم بمانیم که چه
زنده باشیم و همه روضه بخوانیم که چه
درس این زندگی از بهر ندانستن ماست
این همه درس بخوانیم و ندانیم که چه

حضور در رادیو 
گرچــه همــه مــا ســایه را بــا شــعر می شناســیم، امــا تأثیــر 
حضــور او بــر موســیقی ایرانــی آن قــدر بــوده کــه نمی توان 
نادیــده اش گرفــت. ســایه از خرداد ســال 1351 مدیریــت 
برنامه موسیقی در رادیو را عهده دار شــد و در این راه نسل 
تازه نفســی را پروبال داد که رد پایشان تا دهه های بعد هم 
باقی ماند و هر یک در حفظ و اعتلای موسیقی ایرانی تأثیر 
بسزایی داشتند.  اساتیدی ازجمله محمدرضا شجریان، 
محمدرضــا لطفــی، پرویز مشــکاتیان، حســین علیــزاده، 

شهرام ناظری و ...
از چندوچــون راه یافتــن ســایه بــه رادیــو، دختــرش، 
یلــدا، برگــی دیگــر از دفتــر خاطــرات پربــار زندگــی پــدر 
بــه ســفر  را ورق می زنــد: »مــا همیشــه دســت جمعی 
می رفتیــم. در یکــی از ایــن ســفرهای پرجمعیــت، رضــا 
سیدحســینی و خانواده شــان هم  با ما همســفر بودند. 
ســاعت 2 بعدازظهر بــود و بین راه بــرای صــرف ناهار به 
یــک رســتوران رفتیــم. برنامــه گلهــای رنگارنــگ از رادیو 
پخش می شد و همین طور که ما گوش می کردیم، پدرم 
شــروع کــرد بــه نقدونظــر دادن دربــاره آن برنامــه. آقای 
سیدحســینی گفتنــد چــرا خــودت نمی آیــی در رادیو و 
این ایده ها را عملی کنی؟ ســایه گفت من بــا رادیو چکار 

. تا آنکه بالاخره  دارم؟ خلاصــه از آنها اصرار و از پدر انــکار
متقاعــدش کردند مدیریــت بخش موســیقی رادیو را به 
عهده بگیرد و از آن جا که در امور برنامه ریزی و مدیریت 
بســیار منظم و خلاق بود، توانست تغییرات مثبتی را در 
برنامه به وجود بیــاورد و کارهای زیادی برای خدمت به 

موسیقی ایرانی انجام بدهد.«
 ابتهــاج تــا  ســال 135۷ در مســند مدیریــت برنامــه گلها 
) گلچین قطعات موسیقی ایرانی( باقی ماند و پس از کشتار 
خونیــن مــردم در 1۷ شــهریور)جمعه ســیاه( در اعتــراض 
بــه شــهادت شــمار زیــادی از مــردم، به همــراه تعــدادی از 

هنرمندان، از رادیو استعفا کرد.

کوچ سایه
ک ایــران را  »ســایه هیچ وقــت به قصــد مهاجــرت، خــا
ترک نکرد.« اینها را دختر سایه به گواه دلتنگی های کوچ 
پدرش می گوید و قصه این غصه را روایت می کند: »ابتدا 
هرکــدام از ما بچه ها به آلمان مهاجــرت کردیم. مادر هم 
آمد تا کنارمان باشــد، اما پــدر هرگز برای مانــدن، نیامد. 
او با فاصله هایی می آمد پیش ما و برمی گشــت. گاهی به 
علت بیماری بیشتر می ماند ولی همیشــه در رفت وآمد 
بــود.  تا حــدود ســه چهار  ســال پیــش که مــن  و پــدرم به 
ایــران آمدیــم و ایشــان دچــار حملــه  قلبــی و در بخــش 
مراقبت هــای ویــژه بســتری شــدند. بعــد از آن شــرایط 
جسمی شــان طوری شــد که توانایی تنها ســفر کــردن و 

تنها زندگی کردن را ندارند. 
در این سن و سال تحمل غربت برایشان سخت است. در 
حالی که دورادور قضاوت هایی را می شنویم که سایه خارج 
از ایران چه زندگی خوشی دارد! چه بگوییم که درک کنند 
و بدانند گاهی چقدر تحمل این دلتنگی سخت می شود. 
ســایه خوددار اســت. حجم ســنگینی از اندوه را در سینه 
نگه مــی دارد و بــروز نمی دهد. عــادت ندارد غر بزنــد و ناله 
کند.  هیچکس نمی داند چه صبر و تحملــی دارد پدر من! 
چون ناراحتی اش را مســتقیم نشــان نمی دهد. ایشان در 
تمــام ایــن ســال های دوری، لحظــه ای از احــوال و اخبــار 
ایران غافل نمی شود. فعالیت ورزشکاران و هنرمندان را با 

جدیت پیگیری می کند. 
گاهــی وقتــی اثــری از یــک هنرمنــد در تلویزیــون پخش 
می شــود، ســایه بــه زحمــت از جایش بلنــد می شــود و به 
احترام مــردم هنرمند ایران جلوی تلویزیون می ایســتد و 
سر خم می کند. سایه فقط پدر من نیست، پدر همه مردم 
ایران است و دوری از وطن و مردم برایش درد بزرگی است 
اما سعی کرده خودش را با شرایط تطبیق دهد. بعضی ها 
در این شرایط، ناهنجاری و بداخلاقی می کنند ولی آنچه 
مــن از او می بینــم این اســت کــه ناراحتــی و نگرانــی اش را 
بــروز نمی دهد کــه مبادا مــا را دچار مشــکل و زحمت کند 
وگرنــه طبیعــی اســت کــه افــراد در ایــن ســن به مــرگ فکر 
ک  کننــد و هیچ کــس دلــش نمی خواهــد در غربت بــه خا
سپرده شــود. یکی دو بار که پدر در آلمان حالش بد شد و 
گر برایم اتفاقی افتاد  کید کرد که ا به بیمارســتان رفتیم، تأ
من را به ایران بفرســتید. مردم ایــران باید تصمیم بگیرند 
ک بســپارند(. ســایه حکمت و  مــن را کجــا بگذارند)به خا
خرد عجیبــی دارد که گاهــی در مقام جنگیدن با شــرایط 
برنمی آید ولی تمام نیرویــش را به کار می برد تا آنجا که باید 

بجنگد، جانانه بجنگد! «

خیلی ها در مورد تخلص 
پدر از ما می پرسند. 

چرا سایه؟ پدر همیشه 
می گوید حروف برای من 
رنگ دارند. حس دارند. 

به عقیده  پدر در کلمه 
سایه آرامشی هست که 

با طبیعتش سازگار است. 
انگار سایه کلمه ای 

بی ادعاست و در آن نوعی 
افتادگی حس می شود

درگذشــت  تهــران،  ســیمان  شــرکت 
اســتاد هوشــنگ ابتهاج، شــاعر نامــدار و از 
 مدیران اسبق این شــرکت را تسلیت گفت.
ابتهاج در خلال سال های 1333 تا 1354، 
در شــرکت ســیمان تهــران بــه عنــوان مدیر 
منابع انســانی حضور داشــت و منــزل او نیز 
کنون دفتــر مرکــزی این شــرکت در  که هــم ا

آن واقــع شــده، در اســفند ماه ســال 13۶8 
ک« فروخته شد و  توسط او به شرکت »به پا
در ســال 1382 نیز از سوی شــرکت سیمان 
شــد. خریــداری  عــام(  )ســهامی   تهــران 
درخت معــروف ارغوان در اشــعار ســایه نیز 
در این عمارت قــرار دارد و به عنوان میراثی 

ماندگار از وی باقی مانده.

 ماجرای پیام تسلیت شــرکت سیمان تهران 
 چه بود؟


